
 

  

 

 آن ای فرش و کارکرد موزهتحلیل نظام گفتمانی  
 

 1حمیدرضا شعیری 

 علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران اسی، دانشکده معناشناستاد نشانه 

 2حی نرگس صال

 ، ایران بیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهرانانشجوی دکتری زبان و ادد

 چکیده  

ابژه  با فضا،  به مثابۀ نظام گفتمانی وارد تعامل  های پیرامون خود و همچنین  فرش 

. این سیالیت  تلقی گرددتا فرش اثرِ هنری سیال    شودمیگردد. این امر سبب  انسان می

استعمالی داشته باشد و هم مانند موزه    ا   تا فرش هم جنبۀ کاربردی   شودمیسبب  

شناختی و تخیلی باشد. فرش با حرکت بین سنت  های نمایشی، زیباییدارای ویژگی 

و مدرنیته، ما را از دور تا نزدیک، از فرهنگ تا طبیعت، از واحد تا متکثر و از شناخت  

می  در  حرکت  به  هیجان  و  آورد.  تا  جانشینی  گفتمانی  نظام  دو  به  ورود  با  فرش 

دهد. فرآیند جانشینی عامل تولید استعاره  نشینی قدرت حضور خود را توسعه می هم

عامل تولید روایت است. به همین دلیل فرش با    نشینیهم است؛ همانطور که فرآیند  

ای خود هم وجهی شاعرانه و موسیقیایی و هم وجهی تاریخی و روایی  کارکرد موزه 

های پیرامون فرش به گردد تا همۀ ابژهب میدارد. همین قدرت گفتمانی است که سب

تبدیل شود. پس موزه بودن فرش    هاآنآن تفویض اختیار کنند و فرش به صدای همۀ  

تواند از  های هنری پیرامون. چگونه فرش مییعنی همین قدرت نمایندگی همۀ ابژه 

این   از  باشد؟ هدف  تا طبیعت در نوسان  از فرهنگ  تا قدسی شدن و  زمینی بودن 

ای آن و  های گفتمانی فرش جهت دسترسی به کارکرد موزه بررسی ویژگی   مطالعه

موزه  از وجه  است. ای جهت کشف جنبهسپس عبور  و وجودی آن  های هستایشی 

همچنین نشان خواهیم داد که فرش با ایجاد مرز بین دو جهان درون و بیرون از خود  

  کند. ای را خلق می بارقه دو زمانِ حال و لحظه 
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 مقدمه:  .1

هایی  ، ویژگیوابسته به آنی  فرش قدمتی دیرینه دارد و بسته به اقلیم آن و دورۀ زمان

 معنایی   شود. این نظامگیری نظام معنایی و گفتمانی خاص می دارد که موجب شکل

ها دارای هرچند از اقلیمی به اقلیم دیگر متفاوت خواهد بود، اما در نهایت همۀ فرش 

، هستایشی های حرکتییک نظام گفتمانی مشترک هستند که بیشتر معطوف به جنبه 

گیرد.  نشینی شکل میفرش بر مبنای دو نظام جانشینی و هم   ست.هاآنو کارکردی  

روایت می در نظام هم  تولید  استعاره،  نشینی فرش  تولید  و در نظام جانشینی،  کند 

 ریتم، جابجایی و حرکت. 

هایی چون پوشانندگی و  مهم در هر خانه در کنار ویژگی   ی فرش به عنوان عنصر

ای مفروض شود که در همه جا حضور دارد و به  تواند به عنوان ابژهبخشی میزینت 

که فرش با وجود آن که    ای دیگر باید گفتای سیار و سیال است. از جنبه نوعی موزه 

های  جنبه   ی که داراستطرح و نقش   درون خود با توجه به  ثابت است، اما در  ای ابژه 

وگویی درونی  های خود وارد گفت نقش   و از طریق  نیز داردقابل توجهی از حرکت را  

گیرد و به این ترتیب نقشی میانجی  فرش بین ما و فضا قرار می  شود.با مخاطب می

. بر اساس همین نقش است که فرش از ساختار تا استعاره و از استعاره تا  کندایفا می

آن است. و تخیلی    تخیل در حرکت است. شوریدگی فرش به دلیل جنبۀ نمایشی

ویژگی چه  اساس  بر  و  ابژه چگونه  استعلای  سبب  فرش  خود هایی  پیرامون  های 

با جهان پیرامون را گردد؟ شاید بتوان فرض نمود که فرش نه تنها راه آشتی ما  می

کنند، فرش با  های پیرامون در سکوت بیان می کند، بلکه آنچه را که ابژه فراهم می 

می فریاد  خود  فریاد شوریدگی  صدای  فرش  نمایشی،  وجه  در  پس  همۀ  کند.  گونۀ 

فرش از زمان کاربردی و شناختی تا زمان رخدادی و  های پیرامون خود نیز است.  ابژه 

ای متکثر، چندوجهی و  گردد تا با ابژهاین نوسان سبب میای در نوسان است.  بارقه 

 چندمعنایی مواجه باشیم. 

ای سیار و  فرش به عنوان ابژه  معناشناختی،با رویکردی نشانه  در پژوهش حاضر

خصوصا    ر آن است تا با نگاهی کلی به آن و سیال در نظر گرفته شده است و سعی ب

کارکرد گفتمانی و معناشناختی فرش و نسبت آن با مخاطب    ،بافتهای دست فرش 

 به عنوان دیگری شناسا بررسی و تبیین شود. 

 پیشینة پژوهش: -1-1

آید؛ از  به شمار می  فرش  پژوهش دربارۀهای  ترین بخش نشانه، نماد و ساختار از اصلی 

با توجه به بررسی  با موضوع بررسی نشانه،   پژوهش های صورت گرفته چند  این رو 
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شوند. البته این مقالات بیشتر  که در ادامه معرفی می   ساختار در فرش یافت شدنماد و  

یا نشانه به بررسی طرح  ناحیۀ خاص هستند و در  معطوف  های کلی در فرش یک 

»مطالعۀ  اند.  نهایت به بررسی گفتمان و چگونگی نظام حرکتی در فرش توجهی نداشته

بلوچ و ترکمن« نویسندگان در این مقاله ای  های سجاده تطبیقی ساختار طرح در قالی 

قالی میان  فرهنگی  اشتراکات  دادن  نشان  و در پی  بلوچ  قوم  میان دو  های محرابی 

های این دو منطقه  ترکمن هستند. به نظر ایشان طرح، ساختار و نقوش میان قالی

ایی  هاشتراکات فراوانی دارد، اما در عین حال با توجه به اقلیم و مسائل فرهنگی، تفاوت

ترکیب  در  مینیز  رنگ  و  )میرزایی،  بندی  کرد.  مشاهده  (  173-190:  1399توان 

بن هریس«  مایه»بررسی  قالی  در  انتزاعی  نقش های  به  مقاله  این  در  نویسندگان 

اند که بخش  دهی به تصاویر ذهنی و انتزاعی قالی هریس پرداخته ها در شکلمایهبن

گیری از عامل تشبیه و خلاقیت تغییراتی در طرح به وجود  قابل توجهی آن با بهره 

بافی این منطقه  مایه را سنت قالی توان به واسطۀ آن سیر تحول یک بن اند که می آورده 

های  »ساختارشناسی طرح در قالی  (75-94:  1394مطالعه کرد. )عزیزی و همکار،  

مقاله تلاش کرده  نویسندگان  بررسمعاصر هریس«  با  تا  منط  ی اند  فرش  قۀ  ساختار 

هریس نشان دهند که ساختار کلی طرح، نقش و رنگ این قالی از گذشته با به امروز  

)محمدی و همکار،  ساختاری مشترک است که براساس نوع اقلیم طراحی شده است.  

نشانه(  122-101:  1393 در  »تحلیل  بینافرهنگی  روابط  و  کار  و  ساز  معناشناختی 

معناشناختی جایگاه فرش نظام گفتمانی فرش کرمان« که نویسندگان با رویکرد نشانه 

تبیین کرده  نظام گفتمانی  به یک  ابزاری  از یک شیء صرفا  پژوهش  را  این  در  اند. 

قالی میان  بینافرهنگی  مناسبات  و  بر روی فرش کرمان  و  تمرکز  است  منطقه  های 

های قالی  های فرانسوی را که تبدیل به تقش فرایند ترجمۀ تصویری تعدادی از گوبلن 

(  11-29:  1392اند، بررسی شده است. )زکریایی کرمانی و همکاران،  شده   ر کرماند

مقاله »نشانه این  در  فرش«  نقش  در  معماری مسجد  بازتاب  محرابی:  قالی  شناسی 

شناسی سعی در تحلیل تطبیقی نقش قالی محرابی  نویسندگان با تکیه بر روش نشانه

های محرابی و معماری  میان نقش قالید. به عقیدۀ نویسندگان  نبا معماری مسجد دار

توان گفت بخشی از عناصر  برقرار است تا جایی که می   قابل توجهیمساجد اشتراکات  

-27:  1388های محرابی جایگزین شده است. )فرشیدنیک، معماری مساجد در قالی 

  گیری از روش شناسی در فرش ایرانی« در این مقاله نویسنده با بهره »نماد و نشانه  (9

نشانه نشانه و  نمادها  تحلیل کلی  به  ایرانی شناسی،  در فرش  اساطیری موجود  های 

پرداخته است و تلاش کرده تا ارتباط میان این عناصر در فرش را در فرایند جانشینی  



 

 

 1402 تابستان /دومنامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال اول/ شمارة فصل     136
 

ای چون ادبیات مورد کنکاش قرار دهد. )افروغ، های اسطوره و همنشینی با دیگر حوزه 

1388 :57-52) 

 بحث و بررسی: .2

  بلکه در پی ارایۀ دیدگاه   ،نیستیمهای فنی فرش  ویژگی   این پژوهش به دنبال بیان  در

ابتدا .  هستیم  ،کندای با انسان برقرار میموجود در فرش و اینکه چه رابطه   یگفتمان

چرا فرش    ۀ سیال و سیار است؟چرا فرش موزباید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که  

گیریم  ای در نظر میفرش را به عنوان ابژه   موزه است؟  یو همیشه خود به تنهای   همواره

شود؛ که همه جا موزه است و هرجا که حضور دارد به عنوان موزه در نظر گرفته می

از این رو نیازی نیست که حتما در موزه واقع شود تا عنوان فرش ا موزه به آن اطلاق  

  . رابطۀ این دارد  تقیمجهان معنا رابطۀ مسبا    فرش به تنهایی موزه است؛ چراکه شود.  

رغم اینکه متعلق به حوزۀ ابژۀ هنری است، و چرا فرش علی ؟    چیستیکدیگر  دو با  

بتوان در دیدگاه    گردد؟نظامی گفتمانی محسوب می  را  این پرسش  به  پاسخ  شاید 

لاتور   کتاب  (Latour, 1991) برونو  نبوده در  مدرن  هیچوقت  جست  ما  که  ایم 

فرش نه آنقدر مدرن است که انقلابی کند.  گسست بین فرهنگ و طبیعت را رد می 

خود   ژانر  آیددر  شمار  محافظه   به  که  است  سنت  به  وابسته  آنقدر  نه  یا  و  و  کار 

محور باشد. فرش همواره بین سنت و مدرنیته حرکت کرده است. به همین  کلیشه 

دلیل آشتی طبیعت با فرهنگ و بازگشت از دل جوامع صنعتی به طبیعت از طریق  

کند. چراکه اگر فرش پیوند فرش میسر گشته است. این دیدگاه کار ما را آسانتر می

با فرهنگ را ممکن می ای آن به  سازد، به این دلیل است که کارکرد موزه طبیعت 

مثابۀ حفظ میراث فرهنگی و کارکرد طبیعی آن به دلیل تولید ادراک پدیدارشناختی  

کارکرد فرهنگی فرش وابسته  کنند.  عمل میو در تعامل با یکدیگر  یکدیگر  در کنار  

و نقش مایهبه همۀ بن نمادها  و  اما  ها  دارند.  آیکونیکی است که در آن حضور  های 

  گیرددن آن است. فرش روی زمین قرار میوکارکرد طبیعی آن ابتدا وابسته به زمینی ب

گیرد و ما را  قرار می  1با ما در تعامل حسی سپس    کند؛جهان خاکی می   هو ما را متوج

دهد. یعنی تنِ ما را با تنِ و بویایی سوق می  3ای به ادراک لامسه  2از ادراک دیداری 

ای فرش از یک سو وابسته به کارکرد وجودشناختی  کند. بخش موزهبسته میخود هم 

از سوی دیگر وابسته به کارکرد    وفرش به عنوان باوری نهفته در عمق فرهنگ است  

 
1   interaction sensorielle 
2  perception visuelle 
3  Perception tactile 
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گردند تا فرش از  چند ویژگی مهم که سبب میشناختی و هنرمحور آن است.  زیبایی 

 ابژه بودن تا سوژه شریک گفتمانی بودن در نوسان باشد به ترتیب زیر قابل بیان است: 

ای است که کند؛ اگر دور از ما باشد ابژهفرش رابطۀ دور و نزدیک تولید می (1

به    کنیم. اگر نزدیک به آن باشیم و در رابطۀ تن به تن، فرش در آن سیر می 

 گردد و شریکی گفتمانی است. سوژۀ تعاملی با ما تبدیل می 

باوری   (2 می آفرش  بیدار  ما  در  را  عمیق  یینی  باورهای  با  را  ما  چراکه  کند؛ 

 دهد.  فرهنگی که شاید در دسترس نیستند آشتی می

که کارکرد قومی و اقلیمی دارد.    کندایجاد می   1شناختی  فرش فضایی انسان (3

 یابد. در فرش تجلی می هاآن ابراین صدای اقوام و آهنگ زندگی بن

سب (4 که  دارد  قدسی  کارکردی  میفرش  منزهب  و  پاک  فضایی  تا  را    گردد 

 انگاری دور بماند.  ترسیم کند و از هر نوع آلوده 

جهان ساختاری را   ،آفرینی بین دو جهان وحدانیت و پراکندگیفرش با مرز  (5

می جدا  آرمانی  جهان  می از  جمع  فرش  دور  ما  و  کند.  یگانه شویم  گویا 

از آن فضا خارج شویم، وارد رابطۀ ساختاری  شویم؛ ولی به محض اینکه،  می

 شویم.  های رایج میی یا تکرار کنش دو کاربر

کند که این امر ترسیم جهانی فارغ از  آیی میپس فرش تولید تمرکز و هم  (6

  گی است.  هیاهوی روزمره 

کنند،  ای تبدیل میها که فرش را به گفتمانی موزهبا توجه به این ویژگی 

معنایی موزه بپردازیم و پس از  نشانه   شرایطدهیم به بیان  ابتدا ترجیح می

  آن نظام گفتمانی فرش را مورد بررسی قرار دهیم. 

 آن معنایی  نشانه موزه و کارکرد  -2-1

گیرد با هر کمیتی و  موزه برای ما مکان تولید معناست. انسان وقتی در موزه قرار می

براین این حرکت و راه رفتن  و بنا  کندمیکیفیتی که باشد درون فضای موزه حرکت  

؛ یعنی موزه مکانی است که ریتم  کندتولید ریتم میموزه به هر شکلی که باشد    درون

کند؛ یعنی در بعضی جاها باید رتیم را کند کنیم   حرکت ما را نسبت به فضا تعیین می

. داشته باشیم  بینابین  حرکتییی دیگر  و در جاها  یمو در بعضی جاها باید توقف کن

شود و  ما براساس موزه و مکان تعیین میحضور  نوع حرکت ما، ضرب آهنگ  پس،  

. البته این  کندهای موزه نوع حرکت ما را مارپیچی می گیرد. تودرتویی سالن شکل می

در واقع نظام انتقال یا   هایی است که چنین ویژگی را دارند. این تودرتوییبرای موزه 

 
1   espace anthropologique 
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نسبت به  را  یعنی اینکه تجربۀ زیستۀ ما در موزه    ؛دهدما را با فضا تغییر می   رابطۀ

مرهون را  این تفاوت  ما  د.  ده ایی که موزه نیستند، تغییر میتجربۀ زیستۀ ما در فضاه

 رابطۀ میان خود و فضا هستیم. 

دهد؛ یا این جهت را  نوع دیگر تعریف موزه آن است که به حرکت ما جهت می

اگر  دهند.  که به حرکت ما ساختاری روایی میها  ، یا نوشتهکنندتعیین میها  فلش 

است. چون   سازدار کند، بنابراین روایت موزه این توانایی را دارد که حرکت ما را جهت

تواند مکان کند و میحرکت میمخاطب درون موزه  روایت با حرکت آمیخته است.  

دامۀ یک مسیر منصرف شود و مسیر دیگری را جایگزین  اخود را تغییر دهد یا حتی از  

تعریف کرده باشد، یعنی باعث شود تا  بنابراین موزه هم اگر مکان ا هدفی را    کند.

مسیر حرکت ما را  اینکه  را پشت سر گذاشته و وارد فاز بعدی شویم؛ یعنی  مراحلی  

هدفی یک قطعیت مطلق  ا    اما چنین مکانرا ساخته است.    یتعیین کرده است و روایت

 نیست و امکان توقف، انصراف، یا حتی جایگزینی و ازسرگیری وجود دارد.  

 ویژگی زمانی آن موزه و   -2-2

و آگاهی    کندمی این روایت را دنبال    مخاطبند و  کروایت تولید می  ،در مجموع موزه 

دهد. ما در زندگی  شکل میهای شناختی و فرهنگی  و موقعیت را نسبت به زمان    او

غافل هستیم و بیداری    ی هان اانسل  و های معمتکرار کنش   و مدرن به دلیلروزمره  

و  دهیم. موزه حس بیداری ما را نسبت به زمان  را نسبت به زمان از دست می خود  

شود کند و موجب میکند؛ موزه نسبت به زمان ما را بیدار میاحیا می ون  جهان پیرام

دهد که زمان دچار گسست  رخ می سبب  این  . این بیداری به  تا انسان جدیدی شویم

شویم. این گسست یک تلنگر است که تن انسان را  شود و وارد زمان جدیدی میمی

کند. این هوشیاری با هوشیاری ذهن متفاوت است. موزه نخست تن را  هوشیار می 

این   .از خود است  ارزیابی ما  خت مجدد ما از تن یاکند و موجب شناشناسایی می 

ز یک نقطه شروع اروایت همراه است. یعنی اینکه درون موزه، ما    دشناخت با تولی 

می می سر  پشت  را  مختلف  نقاط  میکنیم،  انتها  به  و  ختم  گذاریم  روایت  و  رسیم 

با بیداری تن  اما  استمرار و یک نقطۀ پایان دارد.    شود. موزه یک نقطۀ شروع، یکمی

 نسان هنوز از موزه خارج نشده است کهگیرد؛ زیرا اشکل مینیز  کارکرد عاطفی موزه  

اکنون و  شود؛ حسرت چیزی که چند ثانیه پیش در دسترس بود  دچار حس تحسر می

 به همین دلیل موزه همواره فضایی نستالژیک است. در دست نیست. دیگر 

. موزه معمولا آن است  شناختیانسانو  ویژگی دیگر موزه کارکرد آنتروپولوژیک  

اند. موزه به که چیزی را به امانت و ارث گذاشته   کندپیدا می   ییهاناانسنسبتی با  
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دهد و سه زمانی است و این سه زمانی بودن یعنی گذشته، حال و آینده ارجاع می

می فراهم  پیشینیان  زمان  به  را  دسترسی  گذشته  زمان  مانند  آنکه  که  کند  کنشی 

با وجه پرسپکتیوی   ی و ایجابیزمان حال زمان تأیید  دهند.انجام می   دارانمجموعه 

آینده نیز نظام    مخاطب شاهد و ناظر بر موزه است، و زمان  به عنوان  است و بیننده

یا  دهدمیشکل  را  تخیل   با زمان آینده این است که فضای تخیلی و  : نسبت موزه 

  کند.آرمانی تولید می

چندوجهی موزه  دیگر  موزه    ؛است  آنبودن    ویژگی  را  کنش یعنی  گرانی 

سپس در  کند؛  القا می  هاآن حضور در زمان و مکانی خاص را به  قدرت  خواند؛  فرامی

.  کندایجاد می ،تماعی قرار دارندجادی اکه درون نهرا گرانی جمعی حس کنش  هاآن

همچنین با توجه به حس اعتماد و باور که در نتیجه غرورآمیز است فضای عاطفی 

اهی و  وابسته است چون تولید آگنظام دانش    به  علاوه بر این، موزه  کند؛تولید می 

یعنی   .های موزه استو خواستن از دیگر ویژگی  ه اراد  کند. همچنین میل،شناخت می 

موزه همواره میل برای کنکاش و بیشتر یافتن است که همین میل در ارادۀ جمعی 

دیگری تجلی می  بازیابی  فضای  موزه  فرآیندی یابد چون  انجام  در حین  غایب  های 

 است.  1روایی 

 (Fontanille et Couégnas, 2018 : 81)ژاک فونتنی و نیکلا کوئنیاس  

شیوۀ   و  دنزنمیگره    شناختیفرآیند انسان حضور را به    معناشناختینشانه  گاهیددر دی

 دانند: گران را در کل تابع فرآیندی به ترتیب زیر می حضور کنش 

  هاآن نقطۀ وحدت    هاآنباط  تدر نتیجۀ ار   یدهایی ترکیبی که در نهایت با»الف( هسته 

شبکه )نظام  یافت  قدرت هسته   ب(  ؛(2محور را  و  برای ها  که  کنشی  تولید    های 

)استحالههای  صحنه  هستند  ضروری  و  3گفتمانی  ایجابی  تاییدی،  فضای  ج(  (؛ 

کنند تا به این ترتیب نیرویی جمعی تحقق  ی ایجاد می ش های کن باورمحوری که هسته 

؛ د( تمایز  (4تخیل قدرت  یابد و وجه حضوری و وجودی هسته مورد حمایت قرار گیرد )

ه(     (؛5پذیر )کارکرد راهبردی گر و کنش های کنش های کنشی، به ویژه نقش بین نقش 

های مختلف  در موقعیت   هاآن توجه به کاربرد متفاوت    ها با بخشی به این نقش سکانس

 (.«  6بینجامد )تکرارپذیری  هاآن تا جایی که به تثبیت هویت 

 
1  procès narratif 
2  réseau 
3 métamorphose 
4  imaginaire 
5 stratégie 
6  itératif 
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نظام های کنشی، هسته گیری هسته ها محل شکلموزه پس   های  های گفتمانی، 

کنشی و ایجاد فضای هویتی هستند. به همین دلیل موزه محل    های خیلی، تمایز ت

تجلی وجه وجودی فرهنگ و جامعه است که باور جمعی را در خود ابتدا به نمایش  

 کند. گذاشته و سپس به یک هویت در حال تثبیت تبدیل می 

وگو و مذاکره است که موزه یک نظام تعاملی است؛ زیرا محل گفت علاوه بر اینها،  

د. در موزه با هر آنچه در فضاست  نشکلی خاص داراین تعاملات  بسته به نوع موزه  

و شوند  وارد تعامل می   با یکدیگر شویم. در این حالت تن و ذهن  وگو میوارد گفت 

که    گیرداما این مذاکره درون بافتی زمانی شکل مید.  نکننظام مذاکره را ایجاد می 

پس    شوند.زمانِ کمی )زمانِ شناختی( و کیفی )زمانِ عاطفی( با یکدیگر تنیده می 

است. خورده  گره  زمان  مسالۀ  با  استروس    موزه     (Lévi-Strauss, 1962)لِوی 

با مسئمس را  موزه  زیبایی ئلۀ  که    داند.همراه می   1شناختیلۀ هیجان  دارد  اعتقاد  او 

واسطۀ به  شده  تولید  هنری  اثر  وحدت  نتیجۀ  هیجانی  همچنین    چنین  و  انسان 

های آن را از میان ساختار و رخداد نهفته در  ای است که به طور مجازی ممکنبیننده 

 یابد.  آن اثر در می 

،  (Bertrand et Fontanille, 2006)ژاک فونتنیدنی برتران و  از دیدگاه   

ویژگی  براساس  دارند:  توصیف  شیوۀ  دو  زمانی  همان عناصر  که  ریختاری  های 

به واسطۀ ویژگی بخش  های ریختار  های غیر زمانی که بخش های ریختار هستند و 

از »زمان نکنفونتنی به دو زمان اشاره می   برتران و   نیستند. در ادامه د که عبارتند 

«. این دو زمان براساس تقابل بین زمان 3ای بارقه « و »زمان لحظه 2وابسته به زمان حال 

، 5، جهت 4ای و همچنین با تکیه بر کارکردهایی ریختاری مانند مسیر حال و زمان بارقه

دارای یک مسیر و یک   ای بارقه زمان لحظه   .گردندمتمایز می  از یکدیگر  6ز انداچشم

بٌرِش  .جهت با یک برش است   زمان حال دارای یک مسیر، دو جهت مختلف و دو 

موزه ویژگی هر دو زمان را  باشد.  است که یکی رو به جلو و دیگری رو به عقب می

کند و از سوی دیگر  دارد. از یک سو یک مسیر رو به جلو و رو به عقب را ترسیم می

دهد؛ یعنی مانند یک  محور ما را در یک مسیر و یک جهت قرار میبا کارکردی لحظه 

لۀ زمان در  ئهمین مسسازد.  کند و یک لحظه را برجسته میبرش در زمان عمل می

 
1 émotion esthétique 
2 temps du présent 
3 Temps de l’immédiateté 
4  direction 
5 orientation 
6 perspective 
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انداز است  کند. فرش از یک سو دارای مسیر، جهت و چشممورد فرش هم صدق می 

کند و با برش در  و از سوی دیگر در یک لحظه یک نقطه از وجود خود را برجسته می

کند  مقایسۀ یک تابلوی نقاشی با موزه کمک می کند.قه تولید می ربازمان یک لحظه 

تا تفاوت حضور این دو را متوجه شویم. تابلو به واسطۀ کادری که دارد به عنوان یک 

می نمایان  ما  بر  جزیره کل  تابلو  امکان  گردد.  جزیره  این  است.  ثابت  و  بسته  ای 

تابلو در محاصرۀ کادر و قاب قرار  بهجا جایی، تغییر جهت و سیالیت ندارد. چرا که 

چ کادری  دارد. حالا بر خلاف آن یک شیء یا ابژۀ آزاد در فضا و یا یک مجسمه را هی 

کند و ما با رها شدگی اثر در فضا مرتبط هستیم. برای همین سیالیت  محدود نمی

گرا به وضعیت باز و فراموقعیتی برسیم. دهد تا از وضعیت تجمیعمجسمه اجازه می

وی نقاشی این وسعت  کند. در تابلیابد و در جهت دور حرکت میمیدان دید وسعت می

حالا  گردد.  شود و امکان گریز به دوردست محدود می کادر بسته می  میدان دید توسط

برگردیم، می  موزه  به  ترسیم  اگر  را  و حرکت  توقف  زمان  دو  موزه  فضای  بینیم که 

نسبت به اثر مورد  محدود  کند. زمان توقف بیننده، همان زمان تولید یک زاویۀ دید  می

گردد تا امکان ترکیب میدان دید و پرسپکتیو  زاویۀ دید سبب میاین  مشاهده است.  

بیرونی با پرسپکتیو درونی تابلو نباشد. در حالی که اگر مجسمه را در نظر بگیریم،  

امکان ترکیب پرسپکتیو بیرونی با پرسپکتیو درونی اثر وجود دارد. یعنی یک منظر  

گردد که از نزدیک تا دورترین نقطه در حرکت است. حالا اگر فرش را در  تولید می 

نظر بگیریم. همین اتفاق قابل مشاهده است. فرش از یک سو دارای پرسپکتیو درونی  

کند. اما بلافاصله این محدودیت به واسطۀ  دید را محدود می   زاویۀو کادر است که  

فضای بیرونی فرش که امتداد و استمرار آن به بیرون از فرش است، این محدودیت  

گیرد. فرش همواره  و از پیوند فرش و نافرش یک فضای در گریز شکل میشکند  می

کند و  دهد چون مرز بین بیرون و درون را تولید میما را به بیرون از خود ارجاع می

نامیم معنای امکان گستردگی به بیرون از فرش و تمدید دامنۀ  آنچه که لبۀ فرش می

نافرش است.   لبه برگشت به دامنۀ محدود جهان و کمی  کمی داخلفرش به  از  تر 

 تر از لبه گریز از این دامنۀ محدود و حرکت فرامرزی است. بیرون 

مطالعۀ صندلی به مثابۀ دیزاین به این نکتۀ مهم اشاره دارد   یر ژیسلن درآن بی

که صندلی دارای سه سطح از حضور است: »جنبۀ کاربردی و استعمالی، جنبۀ نمایشی 

اینکه   (Beyaert-Geslin, 2012 : 123)«  است  جنبۀ هنری که قور و سیر  و

سطح استعمالی    ،توان گفت که فرش هر سه ویژگی را دارد. اصطلاح فرشِ زیر پامی

به خانۀ ما روح می فرش    یدهد؛ وابسته به جنبۀ نمایش فرش است. اصطلاح فرش 
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شویم مبتنی بر جنبۀ قور و  از دیدن این همه نقش و نگار سیر نمی است و اصطلاح  

معمول آید: رابطۀ  ن سه سطح سه رابطه به دست میاس ایسِیر در فرش است. بر اس

گیز و استثنایی که نمایشی است؛ و در نهایت  ناو رایج که کابردی است؛ رابطۀ شگفت

 شناختی که هنری است. رابطۀ زیبایی 

 فرش به مثابة موزة سیار   -3-2

فرش به گذشته متصل است؛ چون بخشی از گذشته را با خود به امانت آورده است. 

ای باشد. چون شود رابطۀ ما با فرش مانند رابطۀ موزه این پیوند با گذشته موجب می

موزه بناست که چیزی از گذشته را به ما منتقل کند. فرش به مکانی که در آن تعلق 

را به مرکز  دهد؛ زیرا فرش در هر جایی قرار گیرد، آنجا  می   ناسه و رمزگانش  ،گیردمی

ا  فرش ما ر  کند. این حضور کارکرد آیینی نیز دارد. یعنی از یک سوتبدیل می  1حضور 

هر فرشی به هر قومی مرتبط باشد، نگاه آن قوم را   کند؛های بومی مرتبط میبه آیین

کند؛ چون در هر جایی که قرار گیرد  ی دیگر تولید تقدس میودهد و از سبازتاب می

غیره    های مذهبی، معابد وکند. به همین دلیل در مساجد، بارگاه آن مکان را منزه می

 شویم چون فرش به آن مکان نوعی تقدس داده است. با کفش وارد نمی

عمودی  نظام  دو  دارد.    فرش  افقی  نظام  و  و روبه   فرشعمودی  در  ماست  روی 

را با    مارابطۀ    دارد و وقتی عمودی است  شناختیی و زیباییای، ویترینکارکرد موزه 

های عمودی دارای نوعی تقدس یا وجهی از تقدس  دهد؛ زیرا فرشخودش تغییر می

تماشا شوند دور  از  باید  که  کارکردی  فرش    ؛هستند  نظام عمودی  و اسطوره در  ای 

گیریم. در این حالت  . در نظام افقی روی فرش قرار مییابدمحور می تقدساستثنایی یا  

 2متکثر  کاربردی فرش نظام های متکثر است؛ بنابراین نظام  فرش دارای قابلیت فعالیت 

فرش هم وابسته به طبقۀ اشرافیت و هم وابسته به طبقۀ عمومی جامعه است. است.  

شاید بتوان از کارکرد تزیینی و لوکس فرش برای طبقۀ اشرافیت سخن گفت؛ و از  

در مراسم مختلف نیز  کارکرد معمول و استعمالی فرش برای طبقۀ عمومی جامعه.  

تغییر میشفر ابعادشان  ابها  ابعاد مراسمکند.  با  اندازۀ فرش  و  نوع  پیدا  هم   عاد،  آیی 

به همین دلیل که فرش دامنۀ حضور ما را  تطبیقی است.    نآنظام  بنابراین  کند و  می

آفرین« دارد. »مکانیت کند به قول هایدگر معنای »مکانیتی مکاندر فضا تعیین می

زدیک  دهد؛ رابطۀ نی پیرامونی هویت میهاآنکند؛ به مک، مکان را آزاد می مکان آفرین

کند؛ مکانیت امکان تولید فاصله و  کند؛ جهت، مسیر و مرز تولید میو دور خلق می 

فرش به سبب آنکه  پس،    (Heidegger, 2009: 24)نامحدود نمودن مکان است.«  
 

1  centre de présence 
2 multiple 
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در  دارای شعور معرفتی است و موجب گسترش دامنۀ تن    دهدبه مکان مکانیت می

با گردد.  می فضا   امر  پیوسته حرکت    این  در حال تمدید    آمیخته است؛ یعنی فرش 

 چیزی در وجود انسان است. 

فرش همچنین با هنرهای دیگر از جمله موسیقی پیوندی نزدیک دارد. با نگاهی 

شود و عرصه را سماعی  زمین می ما از  توان گفت فرش موجب استعلای  دیگر نیز می 

دارای    کند.می یعنی یایموسیقریتمی  فرش  دارد؛  وجود  رتیم  فرش  درون  است.  ی 

  ،شوندهای درون فرش، اشکال و ... که در فرش تکرار میهای درون فرش، رنگ موتیف 

هنگ است. این حالت بسته به میزان تکرار اشکال و موتیف  آموجب تولید نوعی ضرب 

ی که در نهایت به سکوت در فرش است. مثلا در گبه میزان تکرار کم است تا جای

از سکوت است.    های روستایی نوعییا بعضی از فرشگبه  موسیقی  اصلی    برسیم. نوع 

رتیم فرش و خطی  است. با بالا رفتن تونالیتۀ رنگی    1های فرش تونالیتهدیگر ویژگی 

  کند.تغییر می نیز 

در این کارکرد    های دیگر است و. فرش رقیب ابژه فرش دارای حاشیه و مرکز است

و صندلی دو رقیب اصلی فرش دور    . مبلمانگیردقرار می  هاآن   رقابتی معمولا میانِ

ست که اندازۀ آن را  خانه ا  ی تغییر ابعاد فرش بسته به میزان فضا  گیرند.آن قرار می 

موجودیت خود را حفظ کرده  فرش همواره  اما در این عرصۀ رقابت    کند؛تعیین می 

در مطالعۀ مجسمه باور دارد که باید مجسمه    ( 35-36)همان،    یر ژیسلنآن بی است.  

کند که دو تفکر  ی م  تأکیددر ادامه ژیسلن    را با همۀ فضای پیرامونش در نظر گرفت؛

اینکه مجسمه قدرت میزبانی فضا را دارد و    یشغول کرده است: یکما را به خود م

دیگری کاملا مخالف این تفکر است و ادعا دارد که فضا در ادامۀ موجودیت مجسمه  

می  مورد  مشارکت  در  ژیسلن  ادامه  در  مجسمه  کند.  واسطۀ  به  شده  تولید  معنای 

نچه را که قبل از هر چیز یک گستره  اور است که مجسمه آکند و بر این بصحبت می 

دهد. مجسمه از یک سو به فضا ایجاد نموده و سپس آن را به فضا تغییر میاست  

دهد و از سوی دیگر بین خودش و فضا رابطۀ رقابتی ایجاد  شناختی میقدرت زیبایی 

: اگر مجسمه قادر است فضای  دکنلۀ اساسی مواجه میئ یک مس با  ما را  کند؛ چراکه  می

آید که دامنۀ  پیرامون را متعلق به حضور خود کند، همواره این پرسش به وجود می

 این تعلق تا چه حد و اندازه است؟ 

برویم، متوجه می  با همین دیدگاه به سراغ فرش  اگر  شویم که فرش هم  اینکه 

فضای خودش را دارد و بر این اساس فرش فضاست و هم فضای بیرون از خودش را  

 
1 tonalité 
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کند و هر آنچه غیر خودش است و در نتیجه فرش یک گستره ایجاد می  گیرددربرمی 

اعتقاد دارد که »چون گستره به دلیل دخالت حواس   دهد. گرمس را به فضا تغییر می

ابژه  از  ما  ادراکی  فعالیت  میو  است،  شده  پر  مصنوعی  و  طبیعی  مانند هایی    تواند 

گرفته شود که نظر  در  بشری   تأثیرتحت    جوهری  تغییر   سوژۀ  و دگردیسی    امکان 

   (Greimas, 1976 : 129)دارد« 

اضافه می  اینک   فضا  این  به  دیگری  استتن  شود که  عمل مهم  فرش  آدمی   .

چرا فرش  .  اگزیستانسیالیستی است  یبحث که    استمرار حضور تن آدمی در فضاست

دهد؛ یعنی یا تن ما را ادامه می   اینکه  به سبب  ؟استمرار تن انسان استآمیخته با  

دهد و زمانی که  زمانی که روی فرش نیستیم فرش تن ما و کارکرد تن ما را ادامه می

شود. بنابراین یا تن ما همراه و همسو با  می فرش  روی فرش هستیم، تن ما همراه تن  

دهد و جای تن ما شویم فرش تن ما را ادامه میتن فرش است یا زمانی که غایب می

فرش یک کارکرد استمراری است. فرش نسبت ما با    گونۀکند. کارکرد تن را پر می 

گیرند، اما به محض  ها شکل میها در موزه کند. همۀ این ویژگی جهان را تعریف می

فرش به تنهایی  پس    ها را همچنان داراست.این ویژگیبه تنهایی  از موزه، فرش  خروج  

کند زیرا به واسطۀ  چون موزه نسبت ما با جهان را تعریف میموزه است. فرش هم

یا در میانهیابیم کفرش درمی  هستیم: مثلا هنگامی که در    ه در آستانه قرار داریم 

نشینیم و وسط فرش  هایی که باید روی فرش بنشینیم دور تا دور فرش میانیمهمی

خالی است. این تعریف نسبتی با جهان است و بنابراین رابطۀ ما با فضا از طریق فرش 

هنگام نماز خواندن رابطۀ ما با فرش  اما  ساز است.  ای گفتمانشود که رابطه تعریف می 

کشیم باز هم فرش  نشینیم و یا دراز میهنگامی که روی فرش می است.    مکانیون در

گیریم، فرش تنِ خود را  دور فرش قرار می که کند. اما زمانی  را میزبانی می انسانتنِ  

دهد و هم برای را نوازش می  انسانکند و به عبارتی هم چشمان  نمایان می  انسانبر  

و هم خود را بر تنِ    انسان استکند. پس، فرش هم میزبان تنِ  طنازی می  مخاطب

فضا جبران  می  انسان در  را  ما  غیاب  ماست؛ چون  غایب  تنِ  استمرار  هم  و  نمایاند 

ها در فضا  برای بیان رابطۀ ابژه   (Barthes, 1966 : 65-73)کند. رولان بارت  می

کند. به عقیدۀ بارت همۀ  استفاده می   1شانگی« »همصوص مبلمان از اصطلاح  و به خ

های تصویری و چه واقعی تنها به واسطۀ یک شکل در ارتباط با یکدیگر  ها چه ابژه ابژه 

یک اتاق یا حتی    های شانگی نامید. یعنی اینکه ابژه گیرند که آن را باید همقرار می 

می  قرار  یکدیگر  کنار  شانه  به  شانه  دیالخیابان  نوعی  وارد  و  یکدیگر  وگیرند  با  گ 
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را رهبری و هدایت می می اما فرش چنین دیالوگی  از  شوند.  کند چون در بسیاری 

سازد. تنِ ما نیز  با یکدیگر را میسر می  هاآن ها پیوند  موارد در میان یا مرکز همۀ ابژه 

 کند.  ابژه را ممکن می ا   از چنین پیوندی خارج نیست و رابطۀ انسان

فرش همواره بازتابی از جهان انتزاعی و والا و قدسی است. زیرا همواره تصویری 

از   با خود همراه دارد همانند گنبدهای کلیسا. فرش هم گویی نقشی  را  از آسمان 

ها برای بهشت تعریف  تمام نقش و نگارهایی که اسطوره اینکه  بهشت است. به دلیل  

اند در فرش متجلی شده است، فرش بازتابی از بهشت است. وقتی فرش زیر پای کرده 

گیرد گویی در بهشت هستید. روی فرش قرار گرفتن یعنی در بهشت قرار  شما قرا می 

کند. فرش هم به آسمان متصل بهشتی گمشده را متجلی و تداعی میفرش  گرفتن؛  

دهد؛ طبیعت از دست رفته، به مخاطره  فرش ما را با طبیعت آشتی می  و هم به زمین.

فرش در حال هشدار دادن است که من  ست.  هاناده، طبیعتی که مورد تعرض انسافتا

.  شده هستم و در حال یادآوری است که از طبیعت نگهداری کنیدجانشین طبیعت گم 

. از  ایمما از یاد بردهولی  کشداست که نقشش را به تصویر می  طبیعتیهمواره یادآور 

زند که آنچه که  و فریاد می نظام هشدار است. فرش نظام فریاد است  فرش  این رو  

کنم. در مجموع باید گفت فرش همواره  شهر و نظام تمدن ربوده است، من جبران می

 و همیشه یک موزۀ سیار است.  

 فرش و کارکرد اقلیمی آن  -4-2

های  ای کلی از ویژگیتوان گفت فرش هر اقلیم نمایندهمیهای فرش  با نگاه به ویژگی

گر شده  ذاتی مردم آن اقلیم است که به صورت طرح و نقش و رنگ در فرش جلوه 

رنگ  از  کردستان  فرش  در  نمونه  برای  بیشترین  است.  سرخ  رنگ  خاصه  گرم  های 

ها در فرش این اقلیم به نسبت دیگر مناطق محدودتر  استفاده شده است. البته رنگ 

های لوزی و مربع شکل در  این رنگ و طرح   :است و رنگ غالب همان رنگ سرخ است

نقش فرش بیانگر صلابت و مقاومت و پایداری مردم این اقلیم است که در فرش تبلور  

 ای و سبز است. های پرکاربرد در فرش این مناطق لاکی، سرمهاز رنگیافته است.  

جقه، ماهی درهم، گل و بلبل و ... است؛ البته  های قالی این منطقه به صورت بته طرح

 جقۀ این منطقه با دیگر مناطق تفاوت دارد. بته
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 : فرش کردستان 1 تصویر شمارة

 

 
 : فرش سنندج 2تصویر شمارة 

زرد، کرم،   های گیری از رنگو برگشتی و حلقوی و بهره فرش بیجار با حرکت رفت 

ای های آیینه را دو چندان کرده است. طرحسبز، سیاه، آبی در کنار رنگ سرخ، طنازی  

رفت  سماع و  حالتی  برگشتی  به و  اقلیم  این  فرش  در  است.  داده  فرش  به  گونه 

وجه تمایز میان فرش بیجار و  سازی و هماهنگی میان تصاویر توجه شده است. قرینه 

های لاکی، قرمز روشن و سفید در بافت  هاست. در بیجار از رنگ کردستان در رنگ

عباسی، گل فرنگ، گل سرخی، لچک و  ها نیز شاه شود. طرحفرش بیشتر استفاده می

 ترنج هراتی است. 
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 : فرش بیجار 3 تصویر شمارة

 
سرخی و نقش گیری از خطوط اسلیمی و گل: فرش بیجار: بهره4تصویر شمارة 

 سر حیوانات 
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از مشهورترین فرش  اردبیل که یکی  به قالی  اردبیل است و مربوط  های منطقۀ 

تفکرات   با  توجهی  جالب  پیوند  قالی  این  است.  طهماسب  شاه  پادشاهی  دوران 

قالی دارای یک هستۀ مرکزی است که  هستی  شناسی و عرفانی دورۀ صفوی دارد. 

های ریز از مرکز به اطراف به صورت  اند. این طرح ها دیگر از آن منشعب شدهطرح

شده پراکنده  است؛ ؛  اندِمنظم  ماهیت  کثرت  و  وجود  وحدت  تفکر  بیانگر  نوعی  به 

ویژگی دیگر این قالی حالت چرخشی  اند.  هایی که از ذاتی واحد متکثر شده ماهیت 

است که در حاشیۀ قالی قابل مشاهده است؛ طرح مرکزی به چهار قسمت مساوی 

 ،وشۀ قالی قرار گرفته است. مشخصۀ مهم این طرحتقسیم شده است و در چهار گ

های اصلی این قالی است که در  های به کاررفته در آن است. رنگ طلایی از رنگ رنگ 

های گل طرحآید.  های پربسامد به شمار مینگارگری مکتب صفویه )تبریز( جزو رنگ 

های  مرکزی برگرفته شده است، نسبت جالب توجهی به با طرح  و اسلیمی که از هستۀ

 تزیینی در نگارگری این دوره نیز دارد.  

 
 : قالی اردبیل 5تصویر شمارة 
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 : آن فرش و نظام حرکتی -5-2

بین حرکت و التفات ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. مرلوپونتی در دیدگاه پدیدارشناسی 

مهم  ییک می  تریناز  امر صحه  این  بر  که  است  میافرادی  میان گذارد.  گفت  توان 

»التفات ما به واسطۀ حرکت پوشش  حرکت و التفات ابتدا ارتباطی طبیعی وجود دارد.  

طور که  رسد. همانگیرد و در حرکت است که به عرصۀ بیان مییابد و جان میمی

یابد« گردد و تجلی میاش بیان می یک شی یا یک چیز به واسطۀ نمودهای ادراکی

(Merleau-ponty, 1945 : 255).   وجوه نمودی و    در اینجا مقایسه یک چیز با

بیکرانگی چیزها دارای اهمیت است. بیکرانگی را نباید یک دگردیسی تحمیل شده از  

 جانب سوژه بر جهان و اشیا پنداشت.

می  تجلی  بیرونی  جنبۀ  با  ما  بر  چیزی  طبیعی اگر  جهان  نقصان  دلیل  به  یابد، 

بلکه به دلیل شیوۀ تجلی وجودی چیزهاست. حرکت نیز شیوۀ تجلی وجودی   ،نیست

التفات است. چیزها در نمود ادراکی خود حیات دارند و التفات ما نیز در حرکت ما  

روشنفکرانه    لتفات ما تبدیل به امری مکانیکی، بازنمودی،حیات دارد. بدون حرکت ا

گردد. به واسطۀ همین بیکرانگی  شود که معنای واقعی از آن ربوده می و شناختی می 

می  چیز جان  آن  است  وابسته  آن  به  چیز  یک  وجود  بیککه  این  جزو  گیرد.  رانگی 

 ( 252 همان: ناپذیر است. )مرلوپونتی،و پایان لاینفک وجودی یک شی

تن را به حرکت در آوردن، یعنی از ورای آن چیزها را نشانه رفتن؛ یعنی تنِ ما 

نسبت به جهان دارای موضع است و هر چیزی به واسطۀ جنبۀ وجودی خود بر ما  

التفات متجلی می  مند است و هر  گردد. همه چیز دارای حرکت است و هر حرکتی 

این   (Fontanille, 2011 : 85)مند. ژاک فونتنی  التفاتی جهت  اعتقاد دارد که 

مندی و حرکت از سوی رابطۀ بین یک چیز و جنبۀ وجودی آن از یک سو و التفات 

چراکه    فقط یک رابطه آنالوگ نیست، بلکه رابطۀ دوجانبه و متقابل نیز است. دیگر

رانشی نی نیرویی دروندهد مگر به واسطۀ حرکت یعیک چیز و درک آن چیز رخ نمی

حرکتی است و به واسطۀ نیاز یا میل به قور نمودن در همه  -که حسی  و انگیزشی

 گردد.   وجوه آن چیز در ما ایجاد می 

خواند، : چیزی ما را به سوی خود فرا می دتوجه اصرار دار  اکو به دینامیکِ امبرتو  

یابیم: این همان چیزی است  گردد و به سوی آن جهت می توجه ما به آن جلب می 

بر    تأکیدبا    (Eco, 1999 : 64)گوید: من هستم. امبرتو اکو  که با صدای بلند می

پیرس   را مهیا می  در مورددیدگاه  فرآیند سمیوزیس  )زاویه دیدی که    (کندگروند 
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گردد تا چیزی از جوهر سوبستانسی خود خارج شود و دو  یعنی همان که سبب می

 کند:  وجه دارد، صحبت می

که ماده و یا جوهر سخت آن چیز است که پاینده و    1ادراکی یک وجه برون •

 ماندگار است.  

 است که مبتنی بر تمرکز و توجه به آن جوهر است.    2ادراکی وجه دیگر درون  •

این دو   رابطۀ  از  یا تفسیر فوری پدید می وجه  سپس  رابطۀ فوری  این یک  آید. 

باید گفت که  با توجه به مطالب یادشده کند. معنایی را گزینش می  عنصرتفسیر یک 

فرش یک ابژه است و در درون خود سوبستانس و جوهر دارد که سوبستانس و جوهر  

کند. این رابطۀ دینامیک سبب ایجاد یک سمیوز  یک رابطۀ دینامیک با ما تولید می

گردد. از تعامل رابطۀ دینامیک و ادراک فوری ما از فرش یک  یا برقراری زاویۀ دید می

کند. تولید می  در ارتباط با تفسیر ما معنایی خاص  آید کهبازنمود یا تعریفی بدست می

ک  معنای بدست آمده نتیجۀ تعامل حرکت جوهری و بنیادی فرش با حرکت دینامی

 ما یعنی حضور ما بر اساس ارتباط ادراکی است. 

توانند به و حسی پراکنده در جهان پیرامون نمی  و شوِشی  3همۀ حالات عاطفی

معنایی( تبدیل شوند مگر اینکه این فرصت را بیابند که به  ا    سمیوز )فرآیند نشانه

بندی شده و سپس در یک نمودی دینامیک و یکجا  واسطۀ تنِ ما یکپارچه و جمع 

انرژی پراکنده میتجلی بیابند. در غیر این صورت آنچه   و    باشدکه در جهان است 

یک به  چیزی  هر  معنایی  اعتبار  و  ارزش  ندارد.  معنایی  اعتبار  و  و  ارزش  جاشدگی 

 تجمیع آن چیز در یک تنِ واحد و سپس صدور آن به حوزۀ معناست. 

وجود دارد. این واسطه در مورد تن بشر همان   در ارتباط تن با جهان یک واسطه

است که رابطۀ بین من و جهان هستی است. اما در مجموع   4پوست یا پوشش پوستی 

 ارای اشکال زیر است:  نقش واسط و رابط بین ما و هستی د

انسجام بین ما  واسط و میانجی سبب می - تا  هستی شکل گیرد و  و  گردد 

گردد تا اجزای  رابط سبب می   -های اضافی و پراکنده حذف گردند.  تنش 

کلی   ساختار  یک  اساس  بر  و  شوند  جمع  هم  گرد  بتوانند  مجموعه  یک 

 شناسایی شوند. 

 
1  extéroceptif 
2  intéroceptif 
3  états affectifs 
4 enveloppe corporelle 
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د و  نمانند فیلتری عمل کن   عناصر جهان  گردد تاسبب می   و میانجی   واسط -

کنند  نی فشار وارد میبنابر این قدرت نیروهایی که از بیرون به عناصر درو

 د. نو یا کاهش ده  را ضعیف نموده 

شوند را کنترل  که از درون به بیرون هدایت می   نیروهاییو میانجی  واسط    -

 د.  نکننموده و تعادل بین دو جهان درون و بیرون را حفظ می

ای به علت اینکه سبب ایجاد اشتراک بین دنیای ما و دنیای پوشش واسطه  -

شود، مرزی تمایزگر است که هویت وجودی ما  بیرون و یا دنیای دیگری می

 کند. ی دیگر تضمین می هاآنرا نسبت به جه

بخشد و  با جهان بیرون و درون انعطاف می  به ارتباط ما ای  پوشش واسطه  -

 گردد.  مانع از برخورد مستقیم با فضاهای سخت می 

واسطه  - صادر    ،ای پوشش  درون  و  بیرون  جهان  از  که  را  متفاوتی  ادراکات 

ی ممکن هاآنادراکی جهکند و به این ترتیب به همهماهنگ می،  گرددمی

 کند. کمک می 

جهان بیرون   تماس ما با   نخستیننکه آبه دلیل و میانجی ای پوشش واسطه  -

مدیریت می را  درون  میو  که  کند، سبب  آنچه  حافظۀ  تدریج  به  تا  گردد 

و در شرایط مورد نیاز بازیابی  تجربۀ زیستۀ ماست در این پوشش ذخیره شود  

 .  گردد

یک فضای  و    سازد ای تمایز جهان بیرون و درون را ممکن میپوشش واسطه  -

 کند تا امکان بروز احساس و ادراک وجود داشته باشد. انتظار تولید می

پوششیِ  - میانجیفضای  یکدیگر      به  درون  و  بیرون  جهان  دو  تعلق  سبب 

 شود. می

 های جالب توجهی دارد از جمله آنکه: پوششی ویژگی  ی فضا -

را تولید و از بیرون به درون و از درون به بیرون هدایت    شماری های بیممکن -

 کند. می

 گشاید.  کند و همواره راه تخیل به بیرون و درون را میاز انجماد جلوگیری می -

آینده هدایت می - به  گاهی  و  به گذشته  را  زمان  گاهی  فضا  کند. چون این 

بخشی از وجود خود را مدیون گذشته و بخشی دیگر را مدیون تخیل نسبت 

 به آینده است.  
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دهندۀ تنش، کنندۀ روابط، کاهش تنطیم   عبارت است از:  پوششیِ محافظ   نقش -

افزایش تنوع  بصری،  ترمیمبخش  ارزشی،  سازۀ  تنش دهندۀ  های  کنندۀ 

 پیشاارتباطی.

میانجی   - پوششیِ  تشتت  فضای  یا  و  فضا  در  موجود  عناصر  را    ها آنکثرت 

 سازد.  و انسجام بین عناصر را ممکن می  دهدکاهش می 

 بخشد.  رابطۀ بین مرکز و حاشیه را نظم میفضای پوششیِ میانجی    -

گردد. علت  ی پیرامونی میهاآنسبب تعادل بین جهفضای پوششیِ میانجی   -

نقش   واسطۀ  به  ادراکی  نظام  رفتن  هدر  از  جلوگیری  تعادل،  ایجاد  این 

 گری است که قبلا از آن صحبت کردیم. تجمیع 

پوششیِ - فضای  درون،  و  بیرون  جهان  بین  مرزی  کارکرد  دلیل  میانجی به     

 سازد. می مهیا ی موازی هانابرای عبور به جه  همواره مکان را

ها باید گفت که فرش دارای نقش پوششی است البته پیش  با نگاه به این ویژگی 

مقدم بر که از توجه به نقش پوششی آن باید توجه داشت که فرش باور است؛ باوری 

  (Gaudelier, 2013 : 377)من و فراتر از من است. به قول موریس گودولیه  

انس را در ذهن همۀ  ایده  این  با جهان  انسان  به عنوان فرمولی    هاآنرابطۀ وجودی 

که از این    دهدموریس گودولیه ادامه میدهد: ناممکن ممکن است.  جهانی قرار می 

از وجود خود جدا می  از بخشی  انسان  بیگانه  پس  او  بر  او  از وجود  و بخشی  گردد 

 سازد.  گردد و این بخش همان بخشی است که او را برای دریافت ناممکن آماده میمی

دارند که تولید    تأکیدنیز    (op.cit. : 101-120)ژاک فنتنی و نیکولا کوئنیاس  

توان آن را نوعی دهد که میای و قدسی همواره ما را در وضعیتی قرار میوجه اسطوره 

انتظار   نامیدهستایش»در  وجودگرایی  یا  را    «  ناممکن  انتظار  همان  انتظار  این  که 

اما این انتظار خود متکی بر یک وجه بسیار مهم است و آن وجه  ممکن شدن است.  

و محوریت قدسی هر حضور به آن   ای باور است که پیشینۀ مهم حضور اسطورههمان  

چرخشی، حلقوی و غیرخطی    ییعنی زمان  بوٌشیوابسته است. در این حالت باید زمانی  

 گردد.  را در نظر گرفت که بر اساس استعاره تولید می 

محوری یا پوششی که از آن یاد  ای و میانجیفرش به دلیل همان کارکرد واسطه

دارای وجهی است که   (Rastier, 1989 : 82-94)کردیم به قول فرانسوا راستیه  

مندی عبور  ودن و سپس ممکن از جنبۀ کاربردی به غیرکاربردی و غیر قراردادی ب

دهد:  زمان کاربردی و قراردادی را به زمان اگزیستانسیالیستی تغییر میفرش    ؛کندمی
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با  به اسطوره و سپس پیوند  برگشت  به دلیل  را  بودن آن  چرخش زمان و حلقوی 

 کند. سازی تخیلی ایجاد میفضای قدسی و ممکن

دهد و به جهان فرامادی و یا همان جهان فرش تن ر ا از مادیت محض عبور می

و سپس از  گردد  دهد: تنِ من به بخشی از تنِ فرش متعلق می پیوند می   ای استعاره 

که   « من» و بخشی دیگر از    « من» گردد. دیالوگ بین  آنجا امکان استحاله ایجاد می 

خواند و تنِ من از  گردد. فرش همواره مرا به غیر اینجا فرا می است ممکن می  « خود» 

ها،  فرش به دلیل تکثر نقش گردد تا اتوپی یا جهان آرمانی را تجربه کند.  اینجا دور می 

مندی از دو نظام  جایی خطوط، قدرت بالای ترکیب، بهرهه ها، سرعت جابمایهتکرار بن 

از عناصر خط،  جانشینی و هم  نور و رنگ در  نشینی عناصر، تکثیر اشکال، استفاده 

آهنگ حضور او و همچنین  ، سبب تغییر زاویۀ دید بیننده، تغییر ضرب  خودهمۀ نقاطِ

دلیل فرش یک اثرِ هنری منجمد نیست؛ بلکه همواره    به همینگردد.  تنوع دیداری می

در حرکت است و جهان ساختاری را به جهان استعاره و سپس جهان استعاره را به  

ای ش را موزهتوجه به همین دلایل ما فر  کند. باآرمانی و تخیلی تبدیل می  جهان

 . دانیمسیال و سیار می

 نتیجه 

بن  تکرار  و  ریتمیک  کارکرد  علت  به  جنبۀ مایهفرش  و  در    ها  موسیقیایی  و  موزون 

گیرد. به همین  تعارض با فضای سخت مکانی و با سنگ و یا زمین و خاک قرار می 

، مادی، دلیل فرش در تعارض با جنبۀ سخت فضا حضور ما را از حضورِ کارکردگرا 

دهد. فرش رابطۀ ما را با  و تعارضی به حضورِ تخیلی و آرمانگرا استعلا می   استعمالی

دهد. فرش چون ما را از ماتریال سخت به ماتریال نرم انتقال می  ؛کندفضا متعادل می

فضایی دارد که بین اینجا و آنجا و یا بین اکنون و دور در حرکت است. این همان 

می حذف  را  خطی  کارکرد  که  است  یا فضایی  و  حلقوی  کارکردی  سبب  و  کند  

ای فرش کارکرد موزهگردد تا  یکی از دلایل مهمی که سبب میگردد.  استعلایی می

داشته باشد، جنبۀ نمایشی آن است. فرش در نمایش اغراق در گریم چهره، اغراق در  

صدا، در ویژگی شخصیتی، در لباس و همچنین ژست و حرکت امری مسلم است. 

مطالبه  همواره  نیز  میفرش  رخ  بلافاصله  چون  است؛  را  گر  فضا  سکوت  نماید، 

دهد. این  کند، همه چیز را در خود تکثیر و نشر می شکنده، مرکز توجه تولید میمی

وجه انتشاری فرش عامل اصلی تولید جلوۀ نمایش آن است. فرش ساحتی از حضور  

می  تمدید  خود  در  همواره  که  نمی است  متوقف  آن  در  حرکت  چون  و  گردد  شود 

 : Beyaert-Jeslin, 2012)یر ژیسلن  حضوری پرطمطراق دارد. به قول آن بی
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پ  )122-123 و  پررنگ  دارای حضور  ابژه در فضا  باشد،  کافی است که یک  ربسامد 

های پیرامون را با عینکی متفاوت و یا گردد تا همۀ ابژه وقت این حضور باعث میآن

اینکه هر بار با نگاهی کنجکاو مشاهده نماییم. این چرخش نگاه تا زمانی که فرش  

گردد. پس فرش حضوری هستایشی دارد و هر بار زنگِ هستی را  هست متوقف نمی

مون آن نیز مورد توجه قرار  های پیراآورد تا همۀ ابژه در پیرامونِ خود به صدا در می

شناختی  فرش از رابطۀ استعمالی و کاربردی تا رابطۀ نمایشی و بالاخره زیبایی  گیرند.

 ای است.ههان گستر ای فرش جو تخیلی در نوسان است. جهان موزه 
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